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  بهجت الروحي موسيقلهء از رسايبرگهائ

  

  Homa NATEGHبوسيله ى , ٢٠٠٣ ژوئن ۴چهار شنبه 

و برآوماله، نو ديراب. ل. قات هيبا مقابله و تعل” قى بهجت الروحي موسهءسالر“: نيالد يعبدالمؤمن بن صف
H. L. Rabino de Berc(خ١٣٣۶هن ي منهءران، چاپخاياد فرهنگ اي، تهران، انتشارات بن ،.  )omale

  
  نوازندگان زن

   قاجارهءهنر دور

 دآتر تهءبه گف. آراسته است] ١[ فارمر. ج. اى از ه باچهيز ناتل خانلرى و ديادداشتى از پروين رساله به يا
نوى يمتن را راب. ى از آتابفروشهاى اروپا به فروش گذاشته بودكين رساله را ي خطى اخهءخانلرى، نس

نو يراب.  چاپ آردندهء، آماد)”ريقى آبيموس“آتاب  (يقى ابونصر فارابي موستهءناشر و فارمر، مترجم رسا
گرى در ي دخهءنس. ج اهدا آردي آمبرنهءن رساله را ادوارد براون به آتابخاي خطى از اخهءك نسي«: ديگويم

.دانشگاه

 هءن رساله در باريموجزتر«: ديگويران ميات ايخ ادبيبراون در جلد دوم تار

  » اآسفورد ثبت است

ت متن، ادوارد ي اهمهءدر بار
  ]٢[ .»رانى استيقى ايموس

رساند و امّا فارمر برآن ي ميلادي دوازده مهءاش نسب خود را به سد سندهيگارش رساله، نوخ ني تارهءدر بار
ا يگرچه جمله شاعران و .  باشديلاديم١٧ هءل سديا اواي ١۶ هءد مربوط به سدياست آه رساله با
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نكه از يگر ايد. اند ستهيلادى فراتر نزيزده مي سهءكند از سدياد مياز آنان ” بهجت الروح“ آه يدانان يقيموس
  .كندياد نميدانان سرشناس دوران صفوى  قىيموس

 در آداب و اآتساب ٢قى، ي مبداء موس١: مي آنيرد آه به اختصار نقل ميگين رساله ده بخش را دربر ميا
 در اصول ۵ با آواآب سبعه، يقي موسءطه راب۴ها، يماري بي با انسان و شفايقي نسبت موس٣ى، قيموس

قى، يهاى موس ب پردهي در ترآ٧قى، ي موسيها ان علم الدوار بالنظم، و پردهي در ب۶قى، ي موسيو بحرها

تواند بنوازد و يسد، نه م
، »ها پرده« از ياريد آه بسينماي خودش، برمنهء زمايها ن رهگذر و با برشمردن پردهياز هم. نه بخواند

ط ي و شراي و خوانندگيقيگردد به موسيم، برميا دهي خوانندگان برگزي آه براياز آن رساله، بخش
فه و هر طبقه درآدام ي هر طايد، در هر مجلس و بران

  .ارزد يز آه به نقل ميانگ  شگفتيبحث. پرده خواند و چگونه خواند

گر را در جايبخشهاى د

اره و عناصر اربعه ي سعهءکب سب کوايقى را از رويبر ارباب فهم و ذکاء روشن باشد که چون علم موس
عت آن ي بخواند که نسبت به طبيا پردهبردا
فهيطا

  

  .  و زابل و اوج

هيکردان .  

  

را که لطافت طبع يخواند؛ ز

  . ران خواننديعش

ي قيقى، اندرز به موسي مقامها و بانگهاى موس٩، ”د خوانديدر مجالس جهت هرآس چه با“ در باب آنكه ٨
  .دانان 

 يراني ايقيوس ميهءدهد آه پاي ميز گواهي، بهجت الروح نيدانان دوران مغول و صفو قىيگر موسيهمانند د
ن علم را نشنايپس آنكه ا.  بود و با عدد و رقم و جدول سروآار داشتياضيعلم ر

ران رخت يقى يبرد، امروزه از موسيدند و او نام مئى آه در آن روزگاران در آار بو »ها گوشه«و » ها آوازه«
  .شوديادآور ميز يران نيشناس بنام ا  قىين ملاح، موسيسخنى آه حس. اند بربسته

د خواينكه هر پرده را در چه هنگام بايو ا. يخوانندگ

  .م داديى خود بدست خواه

  د خوانديان آنکه نزد هر فرقه چه نغمه بايدر ب

فه يعت هر طاي طبياند، پس واجب است که به مقتضا شته
  : داشته باشد

 و زنگولهينوروز عرب و رهاو: شانيدر خدمت درو  .  

 اتيکيحجاز و عجم و نوروز اصل و رکب و ا: در خدمت ترکان .  

 گاه و نشابورک ق و سهعرا: در خدمت اهل علم .

 نگار نى و عشاق و بستهيحس: در خدمت پادشاهان

 گاه ز و سهيريشهناز و ن: در حضور اناث .  

اوج و زابل و : در مجلس اهل بازار 

 اده شدن مهر و يه و عشاق خواند؛ که موجب زيگاه و کردان ز و عزّال و سهيرين: نزد فواحش
. نان استمحبت جماعت ز

 ل به توبه ينى و نوروز خارا و رکب و ماهور خواند که آدمى را مايحس: در نزد فاسقان و بدنفسان
  . کنديو استغفار م

 زنگوله و چهارگاه و حجاز و سلمک : و در خدمت شعرا و ارباب فهم
  . بخشديم

 خوانندينهاوندک و دوگاه و سپهر: از بهر رام کردن کودکان  .  

 ک و کوچک و يبوسل: وانگانيش ديو در نزد مصروعان و در پ
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 نوا و بزرگ و خران خوانند: انيش عربان و روميو در پ .  

 ون و نهفت و زنگوله خواننديهما: انيدر نزد هندو .  

 نى خواننديدوگاه صرف و حس: انيلانيش گيو در پ .  

 ات و رکب خواننديکيات و ايب: نانيش صحرانشيو در پ .  

 ه و عراق و نهفت و زابل خواننديه و نوروز خارا و ماهور و کردانيما: و در مجلس اکراد .  

اوج و مغلوب و : و در خدمت وزراء و ارکان  ه خواننديز و کردانيريران و نيعش .  

  . زدي مخالف خ

  :ه و مبرقع خوانديک و عشاق و ماي و زنگوله و بوسلنىيعراق و حس .  

نى خواندي و حس .  

رو گوشت يات و محيکياتى و اير و رکب و بي کبءنيهه و ماهور و کردايراست و کردان: در فصل شتاء 
  .و شهناز خوانند

  گريد

 چ

  . يمغرب

  . يراست و پنجگاه ،شمالى و آب: ميشّد س 

 يمخالف و عراق ، جنو بى و خا ک: شّد چهارم.  

  گريد

 يببا

 ون خوانند؛ اما يگاه و نهفت و هما نگار و سه بسته: زهيو در مجلس پسران و دختران دوش
زىينگار از ت تهبس

 د يات آنها باينى و لازميسر شد عراق و دوگاه و حسيت الميت النطفو بيو در خدمت ارباب ب
  . خواند

 ک و يز و نوا و بوسليري معتدل خواند چون نيها پرده: ور و ستوريجهت رام کردن و حوش و ط
  . ه و ماهورو شهنازيکردان

مارانيو از جهت ب

 گاه  ه و مبرقع و سهينى و حجاز و سلمک و عشّاق و ماينوروز صبا و ماهور و حس: در فصل بهار
  . خواند

 ون و نهاوندک و يات و همايکيز و عجم و رکب و ايريراست و پنجگاه و ن: در فصل تابستان
يعش  .  زنگوله خوانندگاه و عّزال و ران و حزام و چهار

 نديز و نوروز اصل گويرينگار و اوج و مخالف و ن بزرگ و کوچک و حجاز و بسته: فيدر فصل خر .  

گاه دو:  دو فصلهءانيو در م 



شّد در موس   :قى استيهار

 يمشرق] و [ينوا و نشابورک، آتش: شّد اول .  

 و [ينى و مخالف و عراق ، باديگاه و حس دو: شّد دوم [



دانست که در هر وقت    :د خوانديآهنگى با] چه[د

 گاه خواند نى و سهيدو گاه و حس: قت طلوع آفتابو .  

 ز خواننديريگاه و ن مبرقع و چهارگاه و پنج: يو در وقت اضح .  

 ه و عّزال خوانديدوگاه و نهاوندک و ماهور و کردان: و در وقت ظهر .  
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 ه خوانديک و بزرگ و کوچک و کردانيعشاق و نوا و بوسل: وقت عصر .  

 نگار و صفاهان خواند ه و بستهيحجاز و سلمک و ما: وقت مغرب .  

 نهفت خواندون و ي و هماير و رهاويز کبيريه و نيکردان: وقت عشاء .  





 مقصود به نظر امعان هء
فه آنست که به مرور ي شرءلهن رسايف ايمقدار از تألي بهءر خاکسار و ذرين فقيند، چه مطلوب ايب

 ذکر ب بر سر راه ذوق آورده متذکر و متفکر بهي شوق را به تقري بسا از گمگشتگان واد
  .ابديه ضلالت نجات يلا و نهاراَ گشته، از تي لي اسريسبحان الذ

  گر آنکهيد

  :م ازرقى فرمودهيبر ارباب فضل و بلاغت اظهر من الشمس است که استاد سخن حک

 
  و عجلة الروح من عقل قابض 

   فهو المطلوب و الممنع 
   ورائضفهى لم تجد قطع رجائى 

.  جهال و عوامفه، اهل بازار و محترفه وياول طا: ن علم نشودي ايقه دارد تا موجب خوار
فه، از احمق و مخنث و جماعتى که يم طايس. دهيفه، از فقهاء و واعظان و زنان و غلامان درم خريم طايدو

شان ي اهء دراکهءف کمتر است و قويف مذکور لطايان، چرا که در طبع طوايان و قاضيخوانند و مکار
  .ل استيز قلين

غرض از مصدع . دياضت از قوه به فعل آيب حاصل شود، بلکه به مکاشفه و رن علم نه آنست که به کسيا
ر المعنى است، يل اللفظ کثين رساله را که قليعلم، خصوصاً ا
  :تين بيده، معنى اي به تجربه رس

 ديفزايعراق و عشاق و راست خواند؛ که شجاعت ب: وقت خوابگاه .  

 ک خواننديزابل و اوج و بوسل: مشبيوقت ن .  

  .  خوانددينوروز خارا و نوروز العرب و حجاز و ماهور با: و در وقت صبح کاذب 

ات خواند، تا چون هر کس ينگار و شهناز و رکب و ب عجم و عراق و بسته: و در وقت طلوع فجر 
قت نغمه زده و در او اثر کرده به مکاشفه و ي حقي مجاز به سر کوياستماع کند علم از کو

ءاعلى  از ملاي و اخرويوياز کرده، سعادت دنين از به درگاه بىي نيمجاهده و مذاکره انداخته، رو
 خاطر او زدوده، چهرهء خود مشاهده کرده، زنگ ظلمت از صفحهءدر بار

اميا

  شعر

 ض يمسرة الروح من محبة قلب فا

والمرام

  شعر

   ي ست داوديا قى نغمهيموس
   مان استيهرکس داند ورا سل

چ وجه من يت بلاهت و جهالت است، چه، به هيبهره بودن از غا فه غافل و بىي شرءعهين علم رفياز ا
ن علم، چرا که ي اءلهيتوان شد، مگر به وسيع المقدار نميرالبهجت ملوک رفيالوجوه، داخل صحبت کث

ن علم تمتعى نباشد، خصوصاً ياز ا] او را[ست که يوة نيالحي العقول و ذوي ازواج و ذوچکس از افراد ويه
کو دانسته از ين علم ني بحار؛ پس بر ارباب طرب واجب و لازم است که قدر اءنهور و وحوش و سکيم و طيبها

يفه مضايچند طا

قران را بد 

  گر آنکهيد

ن يرالبرکات اعّزه آنست که قدر اياوقات کث
اند و دان فرموده کو دارند، که بزرگان خردهين
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  م در کشند يع بهاصد هزاران پوست از جم
   انيدرفش کاوک پوست را گردون يتا کند 

که نغمات د يباين فصل ميعت گرم و تر است و آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا است، در ايطب
ه و سلمک و شهناز و عجم و يه و کردانين فصل باشد، چون عراق و مخالف و مايل ايد که دليچند بنما

د که يباي شمس در سرطان و اسد و سنبله است، معت تابستان تعلق به آتش دارد ويفصل تموز، چون طب

ر کند که طبعش يد که نغماتى چند تقريبايزان و عقرب و قوس است، ميف، که آفتاب در برج مي خر
ک و بزرگ و کوچک و ي خاک داشته باشد و سرد و خشک بود، چون عشاق و چهارگاه و بوسلمناسبت به

ض مآثر ملوک يا مقاطر فيد که مستوجب آن گردد که خاطر عاطر دريما
ز و يريراست و عجم و ن: د خواندني که در فصل شتاء بکار آيهائ پرده. و امراء نامدار مسرور و مشعوف شود

نى و نهاوندک و يچون اهل مجلس در کنار آتشگاه و تنور نشسته باشند، بر مغنى واجب باشد که حس
 آتش از اهل مجلس مندفع شود و خوشحالى و سرور نشاط هء خواند که تا خشکى کري

  .واالله اعلم. نديش اشتغال نمايو به عدست دهد 

  يادداشت 

]١

د خواندن و نواختن که موجب فرح و ين علم واجب است که بدانند که در هر فصل چه بايبر ارباب نغمات ا
  ].باشد[ خلق االله يشاد

فصل بهار چون 

کو ينها ني مذکور منسوب است به باد و مزاج باد به ايها ع پردهياتى خوانند که طباينوروزالاصل و رکب و ب
  .مناسبت دارد

ه و ماهورو رکب و نشابورک يد که ذاتش گرم و خشک بود، چون مغلوب و زنگوله و اوج و کرداني چند نماهءپرد
  .گاه خوانند و پنج

فصل

د يد سودا نشود و ماده و اخلاط پديه خواند، تا موجب تزاير و مايز کبيرينى و نيون و عزّال و حسيز و همايرين
  .ديآ

ر جدى و دلو وحوت ن فصل ديو آفتاب در ا) و مناسبت با آب دارد(فصل زمستان، طبعش سرد و تر است 
د نغماتى چند خواند و نياست، مى با

ل حوت يز در تحويک، نير و حجاز و بوسليق رمى و مح و مخالف و عرايات و سپهريکيماهور و نوروز عجم و ا
  .توان خواندنين است ميکه ذوجسد

مبرقع و رهاو

[ Farmer. G.H  

  .١٢. ر، ص فارمهء مقدم][٢
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Les instruments de musique dans l’art sassanide 
Duchesne-Guillemin M.  

mercredi 1er janvier 2003, par Homa NATEGH 

C’est de l’Iran que beaucoup d’instruments, tels que le luth ou la harpe, soit indigènes, soit 
riginaires de Mésopotamie, gagnèrent l’Europe, l’Inde, l’Asie Centrale et la Chine, d’où lui est 

venu en retour l’orgue à bouche. 

 périodes de l’histoire de 
l’Iran et au-delà. Une introduction, par le mari de l’auteur, résume le peu que nous apprennent 

aphie comporte la liste de toutes les oœuvres de l’auteur, y compris sa 
découverte de la gamme suméro-babylonienne (origine de la nôtre) et de la plus ancienne 
m

e  
  

Suppléments à Iranica Antiqua, Peeters, 1993  
BN : 90-6831-469-6 

 

  

o

 

Ce livre illustré de 73 photos, réunit pour la première fois 40 pièces d’argenterie sassanide ; 
réexamine les chasses royales sculptées à Taq-e Bostan, etc. L’histoire des instruments, classés 
selon leur espèce, est retracée depuis leurs origines à travers toutes les

les sources écrites, surtout arabes, de la musique sous les Sassanides. 

Une riche bibliogr

usique connue. 

Les instruments de musique dans l’art sassanid
Duchesne-Guillemin M. 

IS
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  خسروانمهءنا
  داستان پادشاهان پارس

Homa NATEGHبوسيله ى , ٢٠٠٣ ژوئن ١٨چهار شنبه   

  ن نامه يدوم
   شاه قاجار يجلال پور فتحعل
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ن نامه يافتم از اي ي مي نشاني که از دانشمندي خسروان در هر کشورمهءن نايچون پس از انجام نخست
ش ين بنده بنگارند تا به آراي سزاوار دانند بريزيا فزودنش چيدن يرستاده درخواست نمودم که اگر بر کاهف

س يگان و سالهاست در تفلي آخوندزاده که از خاک آذربايرزا فتحعليان ميگر بکار رود از آن ميسه نامۀ د
 از يکي سربلند است و شهيس هميان تفليژه فرمانروايش کارگذاران کشور روس ويگاه دارد و پيجا

  .ن پاسخ را نگاشتيده، اي خود انسان کامل ناميها خردمندان او را در نوشته

   نواّب اشرف ارفع والايرزا فتحعلي ممهءنا

 که يدارم در ماه صفر امسال در حالتيرزا اطال االله عمره را معروض مين ميالد  نژاد جلاليشاهزاده عال
ملت و هموطنان صاحب قدرت در  ن هميش بود از عدم موافقت معاصر روزگار مشوّيخاطرم از ناسازگار

ن يع سر در جلب تفکّر و ملال فرو برده ايشان در علوم و صنايم کي نيراتم بجهت ترقّي تدبيرفتن بعضينپذ
  :خواندميالات خودم ميافراد را از خ

  باندوه حسرت مرا روز گار 
  دارير ناپاين ديسر آمد در

  نگ ازن رها چيار تدبيبه بس
   بودم از فرط حبّ وطنيهم

   ي حاصليم وليد سعينه بخش
  ين عصر صاحبدليدم دريند

  ن يران زميبزرگان ترکان ا
  نيهمه خفته بودند چون خلق چ

  م رفت و زبون گشت زور يجوان
  دم ابا ذوق و شوري نديجوان

  ا بردم يسفر کردم از راه در
   نو را در آن مرز و بوميالف با

  

ن رقعه را از طرفش بمن آورد نواّب يخان ابن رضوان مکان نظام الدّوله اي محمد عليوان عالناگاه ملازم ج
ون عالم با خبر است شما را يلزاسيرزا که فاضل و ممتاز و از سوين ميالدّ اشرف والا شاهزاده والا نژاد جلال

د يرت کتاب مستطاب بااي زي شما فرستاده است لهذا برايه براي برسم هدياد و سرافراز فرموده کتابي
ن چه خبر است مگر در زمرۀ يد تعجّب کردم و خودبخود گفتم سبحان االله ايائيده بمنزل من بيزحمت کش
 نهءرت و تعصّب بوده نشايون عالم با اطلاع و صاحب غيلزاسيشود که از سويدا مي پيز وجوديملّت من ن

ن کلمات وجد يدم بعد از تلفّظ اي ملّت ناامني را داشته باشد پس من چرا از ايپرست  و ملّتيدوست وطن
ارت کردم يخان رفتم کتاب مستطاب را زي حاصل نمود برخواستم بمنزل عليفتگيام ش کردم خاطر پژمرده

دار نواّب شما افسوس يکنم بهزار زبان از حرمان دي ميقه نواّب شما را خواندم بهزار زبان شکرگذاريتعل
ه بخش خواهم شد و کتاب مستطاب شما را ير از تذکار نواّب شما تسلداين حرمان ديخورم وخود را دريم

دارم که تا ينواّب اشرف شما را معروض م. اد خواهم نموديش نظر نگاه داشته شما را يشه در پيهم
 کهر يل و کمالات شما مستحضر نبودم جوان عاليق حالات و فضايقه شما من از حقايدن کتاب و تعليرس
ا عمر يدانم که آيبرم و نمياق شما بسر مي مرا اطّلاع داد که شب و روز در اشتي بطورن بابيخان در ايعل

ت يابم در خصوص مقبوليز شما را دريدار عزيله رو خواهد داد که شرف و بهجت ديا وسيوفا خواهد کرد و آ
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ن يتحسسته ين کتاب از بن بابت شاي ندارم خصوصاً اين حرفيف و تحسير از توصيکتاب مستطاب شما بغ
ز متابعت يگران ني کاش ديک کلمه برافکنده ايان زبان فارس با يکانگان را از مياست که نواّب شما کلمات ن

گانگان آزاد يا است از اختلاط زبان با کلفت و ناهموار بي دنين زبانهايتر نيريشما را کردند و زبان ما را که ش
خورم که من مثل شما يد افسوس ميفرمايگران آزاد ميد نواّب اشرف شما زبان ما را از تسلّط زبان ينمودند

ت زبان يگران نوشته باشم چونکه از طفولي اختلاط الفاظ دي بيتوانم نوشتجات خود را در زبان فارسينم
گانگان خراب شود يبنهء دارد خايت دشواري من غاين عادت برايام حالا ترک ا اد گرفتهينطور ي را بديفارس

ن تلاش هستم که ملّت خودمان را از يز دريد من نين خصوص مرا معذور داشته باشي دردير ندارم بايمن تقص
گانگان که ين بيجۀ ايد اکثر رسوم و نتي وملّت ما را از قيدا شدي پيگران نجات دهم کاش ثالثيدست خط د
 ي گلستان رو ما را بزوال آوردند و وطن ما را کهين ممد و چه بلندآوايعدالت آئلهء ن هزار سايسلطنت چند

 يدند آزاد نموديت و رزالت رساني و عبودين ذلّت و سرافکندگين است خراب اندر خراب کردند و ما را بديزم
را که پس از يت زيلسوفيا امامت که خلاف مشرب من است بلکه برسم حکمت و فيامّا نه برسم نبوّت 

د از ي دارم که نواّب شما با آن عظم شان که دارد بکند آرزوين ادّعا را نباي ايغمبر آخرالزمان و ائمه او کسيپ
ه از کتب يخي پاره اخبارات تاريشديد کاش اگر ممکن ميا ف تن دادهي عمل تصنيعنين زحمت يرت بديفرط غ
 مهءف خود نموده نايز داخل تصنيل کرده آنرا نيند تحصيزد که بازماندگان ماي يرات خود گبرهايخ و تقريو توار
چارگان آمده است ين بيها چه مصائب بر سر ا گانهيم که از تسلّط بيدانيل نميد ما باتفصيده باشين ناميپنجم

ه از کتب خود گبران ييخيست اخبارات تاريشان اجمالين اين سلاطي و قوانياطلّاعات ما در خصوص جهاندار
شان کتب زد در زبان و خط خودي يدانم گبرهاي خواهد داشت نمي و تازگيت طرفگي خوانندگان غايبرا

 کتب دارند يباشند و در زبان گجراتيام در هندوستان م دهيکه شنيفه از قرارين طاي از ايا نه گروهيدارند 
الم يد هر چه بخي باشد بهر صورت چونکه فرموده بوديز در زبان و خط گجراتيزد ني يل که کتب گبرهايتحم

  .ديالم نرسيگر بخيز دين چياده برين مطلب را نوشتم زيسم از آن جهت ايبرسد بنو

   هوشنگهايمجي لي مانکچمهءنا

  
Manekji Limji Hataria  

راه، در سال   که در هندوستان در دهکدۀ مهيز با نامي هوشنگها نيمجي لين نامه، مانکچيدن ايپس از رس
افته و ي آمده، در آنجا پرورش ي با مادر خود به بمبئيست و هشت زاده شده و در کودکيست و بيهزار و دو

ده، در يران را گردي اي از شهرهايشتر کشوران هندوستان و برخي افتاده و بيجهانگرديشهء از آنجا در اند
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ان يد زردشتان و دانشمنيشواي از پيکيده است و ي ناميش فانيمن دارد و خود را درويتخت نشيپا
ران آمده با يست سالست به اي دارد و بيکو آگاهيان ني و داستان پارسياز زبان گجرات. هندوستان است

ان ياو را خواسته داستان زردشت. دينمايز آمدوشد مين نيان آئيشواي شاهزادگان و بزرگان راه دارد و با پمهءه
 نگاشتن دارم يشهءچون از آنچه آگاه شده و اند. داد ين بنده را آگاهيد، ايز، چنانچه باي نيا شدم، ويرا جو
رون ينجا بين چگونه از اي؛ دوم اني پارسيشانين کشور و پري ايرانيويهء ن ماينخست: ستيرون نين سه بياز

ن روزگار تا بچند است و چگونه بر آنها يشان در اين شماره اي گرفتند؛ سومي کجا جايرفتند و هر گروه
مهء ن بود در آغاز نايگر سزاوار ايجداگانه نگاشته شود و دمهء شد که نايچندان نمن داستان يا. گذرديم

ن از چاپ يدوممهء م چون ناينان را بنگاريان بود گذارش ايافتن تازي ان و آغاز دستين که انجام زردشتيدوم
م تا به ين نامه گذاشتيدا شد نگاشته در آغاز اي پيان آگاهيآنچه از سرگذشت پارس. رون آمده بوديب

  .ابندي يان آگاهينندگان از گذارش پارسيخواهش آن دوست خردمند ب

چ ين شده پادشاهان و بزرگان کشور را به هي آنکه مؤبدان اندک اندک خودبيکين کشور ي ايراني ويهءما
شان فرستاده، ي ايشوا کرده به نگهداريگفتند ما را خداوند بر بندگان خود پيشمردند و آشکارا مينم

د به فرمان يم و مردمان باين ماهائي زميخداوند رو.  پردازنديد به کاريم نباياران و بزرگان را تا ما نگوئيشهر
کم آشوب برپا کرده، بزرگان کشور را  ز کمينان نيدادند، اين سخنان نمياران گوش به ايچون شهر. ما باشند

د دانسته، در يه با آنها آمدوشد داشتند پلوران ک شهيدند، بازرگانان و برزگران و پيدادگر و ستمکار ناميب
ک در گوشه به ي در پارس برپا شده، هري آشوب بزرگين روياز ا. دادندي خود راه نميپرستشگاهها

 از يکيران شد تا ي ايرانيردستان و وي زيشاني پريهء رفته ما ن رفتار رفتهيا. رفتنديخود راه مشهء ياند
گر انجمن يد و هر روز با مؤبدان ديشيندين کار بيدند از انجام ايناميمؤبدان خردمند با دانش که بهزادش م

 را ستمکار و ين سخنان نداده ويآنها گوش به ا. کردين رفتار را به آنها وانمود مي ايهايها و زشتيکرده بد
  .ش خواندند و با بزرگان کشور انباز دانستنديبدک

چون در . آوران شتافت  به هاميد و به نام بازرگانير دن کشور دشوايست خود را در ايچنانچه آن بزرگوار ز
 ي آشنا شد، پس از چندي در آن کشور رفته بود با ويجه به بازرگانيمبران با شوهر خدين پيآنروز کار واپس

ناگاه . نوشتي ميزي در خانه خود نشسته، چيشب. ران کردي زاد و بوم باز آهنگ اي دوستيبهزاد برا
 فراهم آرد، آن مرد باز يرزن تا رفت نانيآن پ.  بدهيزي را چياد کرد، به مادر گفت وي فر بر در خانهينوائ يب
 که در نزد خود ي که مرا آسوده بگذارد؟ فلدانين ندادي به ايزيبهزاد به مادر برآشفت که چرا چ. اد کرديفر

 مردمان آگاه شدند بامداد چون. رزن انداخت؛ به سر او که خورده هماندم جان بدادي آن پيداشت به سو
نه رفت و در آنجا يخته، به مديناچار گر.  او بودند به کشتنش فرمان دادندينهءريژه مؤبدان که دشمن ديبو

 نمود يروان ويز خود را از پياو ن. خواندي خود مي گرد آورده، مردم را به سويد که گروهيمبران را ديستوده پ
  .هاد نام ني را سلمان فارسيمبران وين پيو بهتر

ن کشور واداشت و يدن ايران و لشکر کشي که از مؤبدان داشت او را به گرفتن اي دل پريتار و ز کار عمر برا
ف ذوالاذن پادشاه ينکه سيگر ايم و ديا ان را نگاشتهي تازيچنانچه لشکرکش.  او گذاشتيش پايراهها پ

ن پادشاه از يا. اند افتهيگانش به کشور او دست يان همسايروان پناه آورد که حبشيمن به نوشي
گانه فرستادن و يز به کشور بيان را نيد و لشکري او را سزاوار نديدي که داشت نااميکوئي نيها شهياند

 وارز نام يان را به سرداري از زندانيگروه. دندي درآوردن به خود نپسندين کار از پاي ايران را برايمردمان ا
 ي رسد باکيانيکاران را ز گانه گناهي فرستاد که اگر در کشور بمنيف دوالاذن به ي سي به همراهيکرمان

رانه ي دلينان در آنجا کارهايا. دوار شوديش برند، پادشاه پناه آورده، دلخوش و امي از پينباشد و اگر کار
 دست پادشاه را از کشور کوتاه کرده و يپس از چند. ر نمودنديگيف ذوالاذن را در کشور خود جايکرده، س

 که ينان مردمان پارس و خواهان زاد و بوم بودند هنگاميچون ا.  پرداختنديو نژادش به کشوردارارز 
ن کشور ي ايرانين کار انباز گشته، به وي در ايدند بادي عمر را در لشگر فرستادن به پارس شنشهء ياند

 آنها که هءن برکند بازماندرايان را از ايخ مزدکيروان ميم چون نوشيگر آنکه چنانچه نگاشتيد.  نمودنديهمراه
 رنج يهءنمودند و مايدر گوشه و کنار پارس پنهان بودند هر دم آشوبها برپا کرده، هر روز شورشها م

 روزگار خود را يشانيچون خردمندان و دانشوران کشور پارس پر. شدندين کشور ميردستان و مردمان ايز
سرانجام . رد آمده انجمنها نمودهف گفتگوها کردند در استخر گيدند و از هر جا دانشمندان گروهين ديچن

ران از زاد و بوم خود گذشته از راه کرمان به يد شده، پانصد خانوار از شاهزادگان اي کشور ناامياز بهبود
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ان آگاه شده، چند يزدگرد و کشتار پارسي يان و گرفتاريآنجست هرمز رفتند و در آنجا از آمدن لشگر تاز
شان در آب فرو رفت و چند يان اي از کشتي، برخياز بدبخت. و به هندوستان گذاردند فراهم آورده ريکشت
 را يکي بود و هر يچون در آنروز کار در هندوستان هر گوشه پادشاه. و فرود آمدنديگر به بندر دي ديکشت

 يال در آنجا به بدده پانزده س. نمودي به آنها نميرفتار ده، درستيو از آنها ترسيدند، راجه بندر ديناميراجه م
 گجرات گذارده، در بندر خمباد فرود آمدند که يده، سرانجام از رفتار آن راجه بستوه آمده، رو سويگذران
ن يگر که آب و خاک آنجا به آنها سازگار نبود از آن زمي دي آنجا مانده، برخيگروه. تخت گجرات استيپا

چون . منگاه نمودندي همان جا را آباد کرده نشگر رفته وي دي سوار شده، جايامده، به کشتيخوششان ن
  .ن کرده از رفسنجان کرمان بود آنجا را سنجان نام نهاديبزرگ ا

 و پنجاب و ي و سورت و مدراز و کلکته و دهلي هندوستان مانند بمبئيگر کشورهاين گروه در ديشتر ايپ
ان ي در هندوستان نبود، پارسيور شهيو پ يباف چون در آنروز کار پارچه. دنديگاه گزيگر جاي ديپشاور و جاها

 يشم و پنبه بافتند، درختهايکو از کرک و ابري نيها  گرفتند پارچهين هنر استاد بودند، در هر جا که جايدر ا
 آنها خوششان آمده، روز به يگاه داشتند از هنرمنديان در آنجا جاي که پارسي هر بندرجهءرا. بارور کاشتند

 به يان به بازرگانين که فرنگيش ازيصد سال پيفزود تا سيگاهشان بينمود، بر پا يروز بر آنها مهربان
  .دا کردنديهندوستان راه پ

کار و  شيدند، پيان کارآمدتر نديان از پارسيچون در آن م.  گرفتنديبازرگانان کشور فرنگ در بندر سورت جا
شتر گماشتگان آنان از ير هند دست دارد، بس به کشويدار از آنها گرفتند و تا کنون که انگليانباردار و سرا

ن، تاکنون يگر زمي ديا و چه در بخشهايند، چه در آسين مردمان را چنانچه گوي اهءان است و شماريپارس
ر و دست و دل ياند و چون مردمان هنرمند و دل سي کشور انگليک کرور است و بسته به پادشاهيشتر از يب

س آشکار است، آنها را در هر کشور هستند ارجمند دارند ين کشور انگل آنها به بزرگايباز اند و کاردان
 از يکردند، برخيد و فروش ميان را خريز کوليکنند، در آنجا نيد و فروش ميان را خريران حبشيچنانچه در ا

 گران کهيه چهره گشتند و ديده شدند سي گرفتند؛ آنان که از آنها زائيده به همخوابگيان از انها خريپارس
ان اکنون در هندوستان دو ي پارسياز آنرو. د انديان بود هنوز در هند سرخ و سفيپدر و مادر هر دو از پارس

ده شده يده و شنيتر باشند، چنانچه د دها پستيه چهرها از آن سرخ و سفين است که سينه ا. اند رهيت
ان ين تازي ماندند هر کدام به آئرانياند و آنان که در ا نانيه داران از ايشتر دانشمندان و سرماياست ب

 ي ترکان از پايان، چه هنگام لشگرکشيدند چه به دست تازيچين سرپياسودند و هر کدام از آئيدند، بيگرد
 نامه که يار بود مرديام طاهر که در خراسان شهريچنانچه در ا.  فراوان گرفتار بودنديدر آمده، به رنجها

د توانم به ي برده، گفت اگر فرمان دهيردستان نگاشته بود به نزد ويش زي و آساي کشور داريبوزرجمهر برا
ن مانده است؟ ي زميان در روين سخن خشمناک شده، گفت مگر هنوز زبان پارسي آرم، طاهر از ايزبان تاز

. ار استيها در گوشه و کنار بس نگونه نوشتهيدند؟ از ايان را نسوزاني پارسمهء نامهء ا سعد وقاّ ﴿ص﴾ هيآ
ن کشور مانده است ي که در ايچاره شد و طاهر فرمان داد هر زردشتيان بي پارسي بدبختيهءکار باز مان يا
 درآمدند و يان از پاي از پارسياريز بسين هنگامه نيدر ا. ا سرش را از تن جدا سازميک من نامه دهد يا ي
  . سوخته و از دست رفتياري بسمهءنا

  
Nameh-e Khosrowan  
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 کار آوردن ي دوباره رويگفت برايچون م.  بر خود نهاديمبري در خراسان نام پي پس از آن بهرام ناميچند
ران که به ياران ايشهر.  آنها شديشانيه پريز ماين نيان برو گردآمده، اي از پارسيام، گروه ن زردشت آمدهيآئ
  .افتند بکشتنديار بودند در هر کجا که يروان او را که مردمان بسيان درآمده بودند بهرام و پين تازيآئ

ران نموده، او را با يوار آتشکده را ويان دي محمديشب.  بوديک پرستشگاهيز آتشکده نزديو در هرات ن
ان هر چه يزردشت. ز در نخست پرستشگاه بودهين ني نبوده، ايزين چي نمودند و گفتند چنيکيپرستشگاه 

 ي خراسان آمدند، کارگذار براي نزد فرمانرواي به دادخواهياريد سرانجام گروه بسي نشنياد کردند کسيفر
ن ين زمي امهءم، هيادياد نمودند که تا به ين هزار نفر سوگند يچند. بازخواست مردمان هرات را بخواست

ان يد و آن مردمان به فرمانروا گفتند که چون زردشتي وارونه بخشهءان بهريرس پايپرستشگاه بوده، دادخواه
ان را ي از زردشتياريفرمانروا گروه بس. د به سزا رسندياند با نجا آوردهيدروغ گفته و ما را از هرات به ا

ن يروز اشد و روز به يار مين کارها هم بسين چني درآمدند و اي از پاياريز بسيرودار نيبکشت، در آن گ
  .شدنديمردمان در کشور پارس کم م

هزار خانوار در اسپهان  ران بر جا بود، دوازدهي امهءهزار خانوار در ه ک به صد و پنجاهيه نزديتا روزگار صفو
. ک شب همه را بکشتندين ناگاه در ين، به فرمان شاه سلطان حسيان آئيشواينۀ پيگاه داشتند تا به کيجا

 مردانه يچون در جنگ افغان کارها. ان سواره بودنديهزار تن از آنها از سپاه  دوازدهزيبه روزگار نادرشاه ن
نه که در دل داشتند هر جا يران آمد، از کيپس از کشتن نادر باز افغان به ا.  از آنها را بکشتندياريکرده، بس
نهمه، يبا ا.  به جا نمانديم نمودند که از گبرآباد جز نايدند بکشتند و در کرمان چنان کشتاريان را بديزردشت

 يدادگريمن داشتند و از بيزد نشيشتر آنها در کرمان و يهزار خانوار که پ خان زند دوازده ميدر روزگار کر
شان يک خته به هندوستان نزد همي گريشه در رنج بودند و برخي اوباش شهرها هميکارگذاران و بدکردار

ن ي ناصرالديشه گرفتار بودند تا سال ششم پادشاهيهم. گون گونا يخود رفتند و بازماندگان آنها رنجها
ران يان روزگار است از هندوستان به اي از دانايکيش برده شد و يش فان که نام او پي درويمانکچ. شاه

ان را کم نمود ي پارسي از رنجهاياريدا کرد بسين کشور پي که با بزرگان اي و دوستيآمده، از خردمند
ها  ه بودند نامهيان با ماي هندوستان که پارسيمه کرد و به انجمنهايگرفتند نياز آنها مانه که يچنانچه سال

ن جهانگرد را درستگو يران آنها را آگاه نمود و بزرگان انجمنها چون ايان اي زردشتيشانينوشت و از پر
. فرستندي و من مرد فرستادهي ايارينان به دست ي اي گذران و آموزگاري برايدانستند، همه ساله پوليم
 آنها ي براي دارند دخمه و پرستشگاه و دبستاني که جايکوشد در هر شهريز مردانه در کار آنها مي نيو

 يتخت دبستان بزرگيژه در پايبو. دهدي زن را همخوابه مي و جوانان بيريساخته، تنگدستان آنها را دستگ
زد و کرمان آورده و استادان يشان را از ي اش از چهل تن از کودکاني کودکان آنها ساخته، بي آموزگاريبرا
 يکند تا درست آموزگاري کار آنها را ميز شب و روز نگهباني هر زبان و هر دانش بر آنها گماشته و خود نيبرا

ن مرد ي ايکنند از کارداني ميتخت زندگانيژه آنان که در پايران هستند بوي که در ايانياکنون پارس. کنند
در :  استين رويران از ايشان کنون در ايند و شمارۀ اينمايردستان رفتار ميگر زينند ددانشمند به آنها ما

زد ي خانوار؛ در يصد و پنجاه خانوار؛ در قم پنج خانوار؛ در کاشان سيطهران زن و مرد کوچک و بزرگ، س
ن ياز ا.  خانواريسراز يست خانوار؛ در بوشهر ده خانوار؛ در شيصد خانوار؛ در کرمان هزار و دويپنجهزار و س

  .هزار خانوار بجا نماندند ش از هفتيران بي امهء در هيرو

  :م ينجا بنگاري خسروان نوشته، سزاوار بود که امهءش ناين جهانگرد نامه در ستايا

  . ت شوميفدا

د همان هنگام از يازمند مرحمت فرمودين بنده نيگان فرزانه به ايخسروان که آن سترگ خدامهء دون نايهم
رستان آموزگاران يچون در آن دب.  فرستادي بارونت بمبئي با ئي حي جيد جيرستان سر جمشي دبيابر

را تاکنون يشان را پسند افتاد، زيدن و خواندن آن خورسند و به سبب چند ايآگاه از هر زبان هستند، از د
د گفتار و کردار يوط و به زوا مخلي و ترکيد به زبان عربيا  نگاشتهيران را به خط و زبان پارسيخ ايآنچه توار
اند که  گر استنساخ کردهيفات همدي تأليق از روين طور دست به دست بدون تحقياند که هم دهيمربوط د

نون را که به طرز فرنگستان مختصر و ين فرنامه هميا. دي آيکسان نميخ فرنگستان برابر و يک با تواريچ يه
 اکابر صاحبان انجمن يده آمد، موجب خوشوقتيان ديفرنگخ ي صرف و مانند تواريد و به زبان پارسيمف
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 را ي نامير دوسابائين، از طرف انجمن مزبور اردشيبنا بر ا. اند دهيار پسنديده و بسي هندوستان گرديپارس
 ترجمه و يخسروان را به زبان گجراتمهء اند که کتاب نا  مشهور است نامزد کردهي و پارسيکه در علم عرب
نون نامه را به زبان ين همي ايکي نيها د و تا حال در روز نامهيان چاپ نماي علوم پارسيابي به جهت بهره

ره ي و غيسيد چنان است که در اندک زمان به زبان فرانسه و انگلياند و امّ  اشتهار دادهيسي و انگليگجرات
  .ترجمه و چاپ شود

ت ين آير قدرت شاهنشاه با عدل و داد چنحضرت قدين عهد و زمان بندگان اعليزدان را که در ايسپاس پاک 
ران و ي شاهنشاه اينام کياکان و نيد که نام ني ظهور رسصهء از آن سترگ شاهزاده آزاده را و به عريبزرگ

  :دان خواهد ماند واقعاًيگان در تمام جهان جاويآن خدا

  ن لطف يمن نه تنها کنم تشکر ا
  ن سپاس ندارديست که او شکر ايک

  . وجود مسعود اشتغال دارندي شکر گذارند و خوشحال به دعاگوئين معنيشان ازي اخلاص کيهمگ

  کو نهاد ي راد با داد نيتو ا
  شه نگهدار باديت هميخدا
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Les Persans à Lyon 
1884-1907 

mardi 13 février 2007, par Homa NATEGH 

L’initiative de l’envoi d’étudiants à l’École de Santé Militaire de Lyon fut prise en 1894, par le 
Docteur Schneider, le “médecin principal de première classe, en mission près de Sa Majesté le 
Schah de Perse” et continua jusqu’en 1912. 
 

 
L’École du Service de Santé Militaire de Lyon (1888 — 1971) 

 
Construite sur l’avenue des Ponts (devenue en 1907 avenue Berthelot), proche de la faculté de médecine alors située 
quai du Rhône, l’École était composée de plusieurs bâtiments. La façade, sur l’avenue des Ponts, contenait le bâtiment 
principal dit de l’administration, ainsi que les logements du directeur, sous-directeur, major et trésorier de l’École. L’entrée 
principale s’ouvrait sur un large vestibule, conduisant à une cour carré plantée d’arbres et encadrée de trois autres 
bâtiments, baptisés Percy (au fond), Larrey (à l’est) et Desgenettes (à l’ouest). Une annexe située en arrière de Percy, 
reliée par un pont fermé (rapidement baptisé pont des soupirs) au dessus de la rue Méditerranée comprenait infirmerie, 
gymnase, douches… Les bâtiments furent terminés pour la rentrée de 1894. 

Le Docteur Schneider arriva à Téhéran le 10 novembre 1893, en tant que le médecin particulier 
du prince régent (Kâmrân Mirzâ) et avec un salaire annuel de 2000 toumans. Quelques mois 
plus tard, en mai 1894, grâce aux bons offices du Ministre de la Presse (E‛temâd-al-saltane), il 
obtint le titre de Hakim Bâši (chef des médecins) et entra au service de Nâşer al-din Šâh. 
Toutefois, son bienfaiteur, comme la plupart des Persans habitués à leurs thérapeutiques 
traditionnelles, ne faisait pas grand cas de ce médecin farangi. Donc, avec une certaine 
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méfiance, il notait dans son Journal : « Attendons encore un peu pour voir combien d’entre nous 
figurerons sur la liste des victimes » [1]. 

En 1899, ce médecin fut nommé le président du comité de l’école de l’Alliance Française à 
Téhéran [2]. Au cours de cette période, il incita le gouvernement Français à reconnaître le 
diplôme de l’Alliance comme équivalent du baccalauréat. Cependant, en tant que directeur d’un 
établissement scolaire, le Dr. Schneider mécontenta certains iraniens qui lui reprochaient de ne 
pas être “sincère” dans ses activités culturelles et de penser beaucoup plus aux “intérêts” de son 
pays qu’à ceux de ses élèves [3]. 

L’influence de ce médecin allait grandir encore sous Mozaffar al-din Šâh (1896-1906). En 1901, il 
fut nommé membre exécutif du “Conseil Supérieur de l’Instruction Publique” (Šowrâ-ye ‛âli-e 
anjoman-e ma‛âref) [4] et contribua à l’organisation des programmes de l’éducation nationale. 
En 1902, il accompagna le Roi dans son deuxième voyage en Europe. D’ailleurs celui-ci le cite à 
plusieurs reprises dans son récit de voyage [5]. En 1904, il encouragea le Šâh à faire venir de 
Paris un pharmacien militaire afin de l’ “attacher à sa personne”. Le gouvernement Français 
désigna le Capitaine Gustave Lecomte et celui-ci signa un contrat avec le gouvernement Persan. 
Son salaire annuel fût fixé à 15.000 francs. En plus, le pharmacien s’engagea à créer un 
laboratoire de chimie et de former quelques étudiants dans ce domaine [6]. En 1905, le Dr. 
Schneider participa à la fondation d’un "Institut de la vaccinologie" à Téhéran. 

Mais dès 1906, le docteur Schneider tomba en disgrâce auprès de sa propre ambassade à 
Téhéran. On songea “de remplacer” le Hakim Bâši à la “Présidence du Conseil Sanitaire par un 
médecin anglais” [7] et cela malgré l’opposition du gouvernement Français : « Cette mesure 
serait profondément regrettable, écrivait le Ministre des Affaires Étrangères. Je suppose que 
vous vous employez à en empêcher l’exécution » [8]. Mais d’après le Dr. Schneider, 
l’ambassadeur était “ennemi” et travaillait main dans la main avec les Anglais [9]. En effet peu 
après, le médecin fut remplacé par un certain Dr. George, attaché à l’ambassade d’Angleterre. 

Dès son arrivée en Iran en 1893, le Dr. Schneider essaya de convaincre le Šâh et les autorités 
de son propre gouvernement de l’envoi d’un certain nombre d’étudiants en France, surtout des 
boursiers sortis de grandes écoles et issus de “bonnes familles”. En effet, en tant que militaire, 
le Dr. Schneider avait surtout en vue l’École du Service de Santé de Lyon. Son but était d’une 
part, de contrebalancer “l’influence des gouvernements britannique et allemand” qui avaient 
déjà accueilli des Persans dans leurs écoles pour consolider leur situation en Perse [10], d’autre 
part de développer les relations culturelles et militaires entre la France et la Perse. Ainsi, le 
Hakim Bâši était persuadé que les futurs médecins persans, une fois rentrés dans leur pays, 
pourraient contribuer à servir les “intérêts” de son pays en Iran. Cet avis était facilement 
partagé par la plupart de ses compatriotes : « Plus la langue française, écrivait A.L.M. Nicolas, le 
consul de France à Tabriz, se répandra en cette contrée, plus ses habitants auront le désir de 
nous connaître, de se rendre fréquemment chez nous et d’entrer en relation avec les 
représentants de notre commerce et de notre industrie » [11]. 

Ajoutons qu’au début du siècle, dans les divers établissements scolaires, le manque d’effectifs 
était sensible à tel point que “des libraires et des pharmaciens français étaient nommés 
professeurs” dans l’enseignement [12]. Ainsi, le Dr. Schneider estimait que l’envoi des étudiants 
en France pour les former dans les diverses disciplines militaires et scientifiques, surtout en 
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médecine, se révélait une affaire urgente. Néanmoins, son projet posait quelques problèmes 
d’ordre administratif et de formation. 

Premièrement, les diplômes des écoles nationales persanes n’étaient pas reconnus en France 
comme équivalent du baccalauréat français, alors que l’Alliance Française préparait ses élèves 
au baccalauréat, l’École Loqmâniye de Tabriz se disait une institution en vue de “la préparation 
aux grandes Facultés d’Europe” [13] et l’École Rošdiye [14] avait les mêmes prétentions. En 
plus, Hâji Mohammad Hasan Rošdiye, le directeur de cette dernière école, se présentait dans 
l’en-tête (épigraphe) de ses lettres comme “le Fondateur des écoles modernes en Perse” [15]. 

Notons enfin qu’en août 1895, les délégués de l’Instruction Publique à Tabriz s’adressèrent au 
Consul de France afin « de leur faire venir de Paris les modèles des diplômes employés en 
France : Certificat d’études, Brevet de Capacité, Baccalauréat ès-Lettres, ès-sciences, doctorat, 
doctorat en médecine et Officier de Santé » [16]. Ne connaissant pas d’Établissement spécial 
pour “l’imprimerie et la fourniture de pareils documents”, le Consulat s’adressa à une certaine 
papeterie du Général Cabasson et commanda “des spécimens des diplômes universitaires” 
français [17]. Chaque exemplaire devrait être d’un “genre et d’une écriture différents”, afin que 
les intéressés puissent les “modifier” selon leur besoin et les renvoyer par la suite “en indiquant 
le genre et l’écriture adoptés” [18]. L’établissement en question dut s’adresser à l’Imprimerie 
Nationale, attachée au Ministère de la Justice tout en soulignant que “la plupart des modèles” 
demandés sortaient des ateliers de ladite imprimerie [19]. Ce fut le tour de l’imprimerie de 
solliciter l’autorisation des Ministres des Affaires Étrangères et de l’Instruction Publique. Il 
semble qu’on n’ait pas donné suite à ces demandes et que l’affaire en soit restée là. Désormais, 
il était clair que les diplômes de Loqmâniye, de Rošdiye, de l’Alliance Française, et même celui 
de Dâr al-Fonun, ne seraient pas reconnus comme valables par les universités de France, 
surtout dans les domaines scientifiques. 

Pour les étudiants persans désireux de perfectionner leur connaissances de médecine en France, 
le Dr. Schneider estimait que les candidats ; n’étaient pas aptes à acquérir “le diplôme de 
Docteur”. Leurs “études médicales” restaient “trop élémentaires”. De plus, la plupart de ces 
jeunes gens demeuraient “à peine quelques mois, un an ou deux au plus” en France, sans se 
faire inscrire régulièrement à la Faculté. Néanmoins, de retour en Perse, ils n’hésitaient pas à 
affirmer qu’ils avaient passé tous les examens requis et s’attribuaient officiellement le titre de 
Docteur en Médecine [20]. D’autre part, “leurs connaissances scientifiques étant des plus 
minimes, écrivait le Dr. Schneider, et leur moralité professionnelle ne laissant que trop souvent à 
désirer, cet abus était de nature à déprécier le titre de Docteur Français et en diminuer en Perse 
le juste prestige”. C’est pourquoi les collègues anglais du médecin français à Téhéran, 
critiquaient ouvertement “la facilité d’obtention des diplômes en France” [21]. 

C’est ainsi que le Dr. Schneider arriva à solliciter de l’Université de Paris quelques 
renseignements concernant certains médecins persans, proches de la Cour qui auraient passé 
quelques années en France et qui, de retour au pays, s’étaient donné des titres de “docteurs”. 
D’abord sur Mo‛in-al Aţebbâ‛, médecin particulier du Šâh, qui prétendait avoir fait des études de 
médecine à Paris entre 1890 et 1895. Notons que Mo‛in-al Aţebbâ‛ n’était autre que Loqmân-al 
mamâlek, le directeur de l’école Loqmâniye. Or, il est difficile de comprendre l’aversion du Dr. 
Schneider envers ce médecin, si dévoué à la France et si apprécié par les représentants de ce 
pays en Perse. Ils étaient tous unanimes à affirmer que “l’œuvre accomplie par ce bienfaiteur” 

 
 



  ...  و الروح بهجت موسيقي رسالهء از برگهائي       
 

 

produirait d’ “excellents résultats” en Iran [22]. D’ailleurs, son école ainsi que sa pharmacie 
étaient subventionnées en partie par le gouvernement français (2000 francs par an). L’on 
pourrait supposer que le Dr. Schneider voyait en Loqmân-al mamâlek plus un rival qu’un 
collègue. Car non seulement celui-ci était depuis plusieurs années le médecin particulier du Roi, 
mais aussi jouissait-il auprès de lui d’une confiance illimitée. 

Par ailleurs, le Dr. Schneider ne voyait pas d’un très bon œil les autres médecins iraniens qui 
exerçaient à la Cour ou ceux qui entouraient les grandes personnalités. Mais ni le Šâh ni ses 
courtisans, n’étaient prêts à se séparer facilement de leurs médecins indigènes et de la 
médecine traditionnelle. Les conseils du Dr. Schneider n’étaient pas toujours pris au sérieux. 
C’est pourquoi celui-ci s’efforçait de désavantager les autres auprès de la Cour. 

Ainsi en 1903, à part le Dr. Loqmân, le Dr. Schneider demandait à se renseigner un peu plus sur 
Xalil Xân (A’iam-al-dowle), le médecin particulier de Mozaffar al-din âh et professeur à Dâr al-
Fonun, qui aurait fait des études à Paris entre 1895 et 1898 [23]. Puis sur Mirzâ Šyx Hasan ‛Ali 
Mohammad (Šeyx-al-Aţebbâ‛), le médecin d’Amin-al-solţân, le Şadr-e a‛zam, qui lui aussi aurait 
suivi des cours de médecine en France entre 1894 et 1895. Notons que les divergences de 
diagnostic entre celui-ci et les médecins français, notamment avec le Dr. Feuvrier, s’étaient 
révélées en 1889 concernant le traitement de Nâşer al-din Šâh, qui s’imaginait avoir été frappé 
par l’épidémie de choléra. Le Šeyx-al-Aţebbâ‛ ainsi que deux autres médecins persans 
“insistaient pour administrer” au Šâh du laxatif, alors que le Dr. Feuvrier s’y opposait [24]. Mais 
comme toujours, ce furent les Iraniens qui l’emportèrent bien que l’état du Šâh empirât. 

Les renseignements sollicités, concernaient aussi Mirzâ Ebrâhim Xân “médecin indigène de Sa 
Majesté le Schah” qui aurait été à Paris entre 1892 et 1902 et qui ne serait autre que Amid-al-
Hokamâ, un ex-diplômé de Dâr al-Fonun" [25]. En effet, par le dossier qu’il nous a laissé, nous 
savons que ce Mirzâ Ebrâhim Xân, avant d’arriver à Paris en 1893, avait déjà passé “ses 
examens préparatoires exigés en Perse pour les premières études préliminaires médicales et 
correspondant au baccalauréat français”, qu’il avait exprimé le désir d’obtenir une “inscription de 
doctorat et de pouvoir suivre les cours de la Faculté de Médecine de Paris” [26]. Robert Poincaré, 
Ministre de l’Instruction Publique (1893-94), donna son accord dans les termes suivants : « Je 
m’empresse de vous informer que j’ai accordé à Ibrahim Khan la faveur qu’il sollicite » [27]. 

Non satisfait de ses collaborateurs persans, le Dr. Schneider envisagea d’envoyer à Lyon ses 
propres étudiants, non point des auditeurs libres mais des médecins “talentueux”, de “bons 
sujets”, de vrais “boursiers”, afin d’y accomplir des “études complètes”. Or, il désirait que ces 
étudiants soient issus d’un “milieu social” respecté et aptes de jouir de “certaines 
considérations” à leur retour dans leur pays [28]. Les autorités françaises ainsi que le Šâh 
donnèrent une réponse favorable à la demande du médecin qui se chargea désormais de l’envoi 
des étudiants à Lyon. En 1894, parmi de nombreux candidats, deux furent choisis avec l’accord 
de Nâşer al-din Šâh [29]. 

Le premier, ‛Ali Asqar Xân Kermâni, était le fils de Nâzem al-Aţebbâ‛ [30], le médecin du Šâh et 
“le plus savant des médecins de la Cour” [31]. D’après le Ministre de la Presse, ce fut après 
avoir subi de grands malheurs que cet étudiant parvint à obtenir sa bourse. Il semblerait en 
effet que ce Mirzâ ‛Ali Asqar Xân, qui venait de commencer ses études en Belgique, “était un 
beau jeune homme”, qui avait attiré l’attention de Sa‛d al-dowle, le Ministre plénipotentiaire de 
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Perse en Belgique. Celui.ci incita le père du candidat à l’envoyer faire “gratuitement” ses études 
de médecine en Belgique. Mais, une fois installé, le jeune homme aurait subi des avances de la 
part de son hôte. Face aux protestations du jeune homme, le Ministre l’aurait puni en lui 
réclamant de rembourser les “frais de ses études” en l’accusant en plus “de vol et de lubricité”. 
Ce fut pour compenser ces exactions, et pour étouffer l’affaire, que le Šâh nomma le candidat, 
dès le retour de celui-ci à Téhéran, boursier à l’École de Santé Militaire de Lyon [32]. En 1897, 
‛Ali Asqar Xân tomba malade et retourna en Perse et Mohammad Hoseyn Xân (Amjad-al-molk) 
fut accepté à sa place, restée vacante. Il semblerait que dans un premier temps, les autorités 
aient refusé la demande d’inscription de ce deuxième candidat “en vertu d’un règlement récent 
de l’École qui n’acceptait plus d’étranger”. Mais le Ministère de la Guerre dût intervenir en 
avançant qu’il serait “un sérieux intérêt à ce qu’il fût possible d’accueillir favorablement la 
demande de ce Persan, dont le père [33] occupe dans son pays une situation considérable” [34]. 
Grâce à cette intervention, le candidat fût admis à l’École. 

Le deuxième boursier, était le malheureux Mirzâ Ahmad Xân, dit aussi Ahmad Mirzâ [35]. Ce 
jeune homme était un diplômé de Dâr-al-Fonun. Il entra à l’Ecole au mois d’octobre 1898. D’un 
caractère “peu communicatif”, il était néanmoins “d’humeur douce et agréable”, de même qu’un 
élève “laborieux et très discipliné”. Mais peu à peu, le mal du pays, les difficultés pécuniaires, et 
des “nouvelles alarmantes” reçues de Téhéran, le firent plonger dans “un état de tristesse 
mélancolique”, le conduisant enfin, le 28 mars 1898, à s’empoisonner avec de l’atropine, 
procurée la veille à la pharmacie [36]. 

Dans les années suivantes, d’autres candidats parvinrent à s’inscrire à Lyon, notamment : 

 En juillet 1898, arriva à Paris Manučehr Xân, fils de Mirzâ Bâqer Xân, un médecin 
persan, recommandé par Souhart, Ministre plénipotentiaire de France à Téhéran. 
Après avoir suivi quelques cours de sciences, il se rendit à Lyon le 25 octobre 1900. 
Ses frais d’études qui s’élevaient à 519,5 francs, devaient être à la charge de son père. 
Le jeune homme s’avéra un étudiant fort “désordonné” [37]. Il s’endetta même 
envers ses camarades. Il quitta l’école sans autorisation à plusieurs reprises, 
démissionna même en 1903, mais y retourna et s’adapta en fin de compte.  

 Amir Xân arriva en 1900, mais ne put gagner Lyon qu’en janvier 1901. Son dossier fut 
jugé incomplet. Il lui manquait la copie de sa carte d’identité et le certificat d’études 
accomplies auparavant à Beyrouth. Notons que cet élève fut “un modèle de conduite, 
de tenue et de travail”. Il obtint les meilleures notes à ses examens de doctorat 
devant “le jury de la Faculté”. Il put en outre “se concilier la sympathie de ses chefs 
et de ses camarades” [38]. 

Mais à leur arrivée, ces deux étudiants ne possédaient “ni le diplôme du baccalauréat classique, 
ni le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, titres exigés par les lois universitaires 
françaises, pour suivre les cours des Facultés de Médecine et y prendre l’inscription en vue de 
l’obtention du titre de docteur en médecine” [39]. Cependant., on arriva à un arrangement. Amir 
Xân fut dispensé du diplôme classique de lettres et philosophie en contrepartie du paiement de 
120 francs, ainsi que du certificat d’études physique, chimie, et [sciences] naturelles en 
contrepartie de l’acquittement de 300 francs [40]. Autrement dit, après le règlement de ses 
droits universitaires nécessaires pour “l’obtention des diplômes, des certificats et des 
inscriptions” [41]. 
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 Karim Xân, le fils du Ministre de l’Instruction Publique [42], fut accepté le 3 janvier 
1903. Ses frais d’études furent fixés à 136 francs.  

 Mirzâ Musâ Xân, arriva en août 1901. Ses frais d’études, pour sa première année 
universitaire, furent fixés à 205 francs.  

 ‛Ali Xân, Aide de Camp du Prince Héritier (Mohmmmad ‛Ali Mirzâ), arriva à Paris en 
1903 et se dirigea sur Lyon le mois suivant.  

 Sohrâb Xân, “issu de la noble famille des médecins persans”, partit pour Lyon vers le 
16 octobre 1904. Ses droits universitaires furent fixés à 1,376 francs. 

Mais en 1905, la plupart de ces étudiants, notammment Manučehr Xân, Amir Xân, Sohrâb Xân, 
Karim Xân et Musâ Xân étaient lourdement endettés envers l’école et n’arrivaient pas à payer 
leurs droits universitaires. Or, chose inexplicable, les droits d’inscription, ainsi que les dettes 
imposées n’étaient pas les mêmes pour chacun. Par exemple, les redevances d’Amir Xân étaient 
plus élevées que celles des autres et sans aucune explication de la part des responsables. 
Cependant, la Légation de Perse à Paris ne cessait de protester [43] et sollicitait en même 
temps un délai d’acquittement et un allègement des redevances. Ce qui allait aboutir enfin à un 
certain compromis. En effet, le conseil de l’Université, dans sa séance de 26 décembre, décida 
que “par l’application de l’article 7 du règlement universitaire”, Amir Xân et Manučehr Xân 
fussent exonérés des dépenses des “droits d’inscription, de bibliothèque, et de travaux 
pratiques” [44]. 

Néanmoins, il semblerait que, malgré certains problèmes financiers, non prévus au départ pour 
la plupart, malgré la nostalgie du pays ressentie par d’autres, notamment par Ahmad Mirzâ, les 
Persans à Lyon aient été bien accueillis par les Français et n’aient pas laissé une impression 
défavorable auprès des responsables de l’école, puisque plusieurs autres candidas parvinrent à 
s’inscrire au cours des années suivantes. On peut conclure avec un télégramme chiffré de 
l’ambassadeur de France à Téhéran qui notait : 

Je crois bon [sic] accorder autorisation et l’étendre à tout candidat recommandable. Parmi les 
jeunes gens qui joueront plus tard le rôle dans la réorganisation de la Perse, il serait avantageux 
que le plus grand nombre aient reçu instructions chez nous.  

Le récit de la mort d’Ahmad Mirzâ, que nous reproduisons dans les lignes suivantes, représente 
un bel exemple de la solidarité humaine dans le monde scientifique, tout en reflétant les 
relations amicales qui existaient entre les Français et les Persans. 

Le Suicide d’Ahmad Mirzâ 

[Rapport du Médecin Inspecteur Kelsche, le directeur de l’école de la Santé Militaire de Lyon au 
Ministre de la Guerre, Lyon, le 29 mars 1898.] 

Conformément à vos instructions, j’ai l’honneur de vous rendre compte des circonstances qui 
ont précédé et accompagné le suicide de l’élève persan Ahmad Mirza, dont le décès survenu 
dans la nuit de 28 au 29 courant, vous a été annoncé par mon télégramme d’hier matin.  
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D’un caractère peu communicatif, M. Ahmad Mirza vivait volontiers isolé, surtout depuis le 
départ de ses coreligionnaires les élèves ottomans, les seuls avec lesquels il eut entretenu des 
rapports intimes. 

Néanmoins, il était d’humeur douce et agréable, d’une déférence irréprochable envers ses chefs 
et de relations affables et absolument correctes avec tous ses camarades. Dès le début de ses 
études, il était très laborieux et très discipliné et jamais il n’a cessé de mériter cette appréciation. 
J’ai même eu l’honneur de vous le citer à plusieurs reprises comme un élève modèle. 

Il y a environ trois semaines, à la suite de nouvelles alarmantes reçues sur la situation de sa 
famille, son caractère simplement réservé jusqu’alors, s’assombrit. Il tomba dans un état de 
tristesse mélancolique dont il n’était pas difficile de savoir les causes intimes. Son travail se 
ressentant de cette disposition d’esprit, nous le fîmes entrer à l’infirmerie d’abord, puis à 
l’hôpital, afin d’être plus à même de le surveiller et surtout de le réconforter physiquement et 
moralement. 

Il s’y trouvait depuis quinze jours, toujours dans le même état mental, mais calme, laissant 
volontiers paraître sur la figure un éclair de joie chaque fois que nous lui parlions de son retour 
prochain à son pays aux grandes vacances de cette année. Il sortait de temps à autre pour 
continuer sous la direction de son maître M. le professeur Testut les travaux d’anatomie pour 
lesquels il avait une prédilection et des dispositions particulières. Le médecin chef de l’hôpital 
accordait d’autant plus volontiers ses sorties qu’elles semblaient exercer un effet salutaire sur 
son état physique et moral, Monsieur Ahmad les réclamait d’ailleurs avec insistance comme si 
cela lui était indispensable pour rétablir ses forces et rentrer complètement en possession de lui-
même. 

Lundi dernier, il reçut une lettre de sa famille. Le soir même, il demanda à sortir pour aller 
toucher au Crédit Lyonnais un chèque qui s’y trouvait inclus. Il quitta l’hôpital vers quatre heures, 
accompagné d’un de ses médecins de garde que le médecin chef lui adjoignit, moins pour le 
surveiller que pour l’assister dans la petite opération qu’il devait effectuer à la banque. 

En route, il quitta son compagnon sous le prétexte de s’acquitter d’une petite commission très 
pressante ct qui le tenait su cœur, ajoutant qu’il rentrerait à l’hôpital aussitôt sa course faite. 

Le médecin de garde, après l’avoir suivi quelques instants à distance dans la Rue de la 
République, le perdit de vue et rentra à l’hôpital. À l’heure du dîner, ne le voyant pas arriver, il 
en rendit compte au sous-directeur de l’école qui envoya immédiatement à la recherche 
d’Ahmad Mirza tous les adjoints disponibles. 

Sur ces entrefaites, le sous-directeur, ayant appris par un élève que Monsieur Ahmad Mirza avait 
une chambre en ville, s’y transporta lui-même aussitôt avec le médecin de service. On y trouva 
Ahmad étendu sur son lit, à peu près complètement inanimé, les mains froides, le pouls 
imperceptible, la respiration embarrassée, les pupilles dilatées au maximum. Sur la table de nuit, 
se trouvait une petite fiole à médecine, portant l’étiquette toute fraîche d’une pharmacie de la 
ville et sur laquelle était écrite à la main : Solution d’atropine. Le récipient conservait encore 
environ cinq grammes de liquide. Il était évident que M. Ahmad venait de s’empoisonner avec 
de l’atropine qu’il s’était procurée en ville au cours de sa sortie. Le pharmacien dont le nom était 
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inscrit sur l’étiquette, reconnut effectivement lui avoir délivré ce médicament vers cinq heures 
de l’après-midi. 

Le malheureux jeune homme fut transporté à l’hôpital et y reçut les soins les plus empressés : 
évacuation et lavage de l’estomac, injections hypodermiques de philocarpine, d’éther ct caféine 
soignée, injection intraveineuse de sérum artificiel. Il parut se ranimer d’abord, mais vers 10 
heures du soir, le peuls fléchit de nouveau, le collapsus complet remplaça ce semblant de réveil 
et à 11 heures 50 minutes du soir, Ahmad expira sans avoir proféré une seule parole. 

Cette fin tragique et si imprévue a plongé dans une profonde tristesse toute l’école, où Ahmad 
n’avait que de la sympathie. [Signé : KELSCHE] 
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Persans et Américains 
Un iranien aux Etats-Unis en 1910 

vendredi 8 décembre 2006, par Homa NATEGH 

L’article qui vous est ci-dessous présenté est de la plume d’un certain Louis Bouvat, paru dans la 
Revue du Monde Musulman, 4ème année, Tome 11, 1910, pp. 115-6. Il constitue une pièce 
importante dans la compréhension des relations de l’Iran avec les Etats-Unis en ce début du 
vingtième siècle. 
 

On connaît les rapports de la Perse avec les Etats-Unis. Les relations politiques et commerciales 
datent de loin déjà ; des missions protestantes américaines se sont établies, depuis une 
trentaine d’années, peut-être plus, en Azerbaïdjan et dans d’autres provinces persanes. 
Plusieurs savants et voyageurs américains ont consacré à la Perse d’estimables publications ; la 
Revue a rendu compte de quelques-unes d’entre elles, et nous ne pouvons passer sous silence 
la remarquable série d’études publiées par la Columbia University, sous le titre de Indo-Iranian 
Studies, et que dirige le professeur Williams Jackson. Les doctrines béhaïstes, enfin, ont trouve 
en Amérique plusieurs adeptes. 

Mais, du moins à notre connaissance, il ne s’était encore fondé, en Amérique, aucun 
groupement ayant pour but de rapprocher les deux nations. Ce groupement existe maintenant, 
et le Habl oul-Matin du 11 avril nous fait connaître son organisation. 

C’est un voyageur persan, Mirza Ahmed Sohrâb, qui apprend ainsi à ses compatriotes l’existence 
de ce nouvel Andjouman, Andjouman-é Terbiyèti i Irân au Amerik, “Club d’éducation persane et 
américaine”. L’année dernière, du 1er août au 25 octobre, Mirza Ahmed Sohrâb a parcouru la 
plus grande partie de l’Amérique du Nord — Canada et surtout Etats-Unis — séjournant dans 
toutes les villes importantes, voyant tour à tour Pietersburg, Chicago, Cleveland, Buffalo, New-
York, Baltimore, etc. Il admira beaucoup les manifestations si variées de l’activité américaine, 
visitant avec un intérêt égal établissements d’instruction et manufactures, tout en formulant le 
désir que la Perse entrât dans la même voie. 

Pendant son séjour à Chicago, il fit la rencontre de Mr. Sidney Sprig, qui avait enseigné pendant 
deux ans à Téhéran, à l’École Terbiyét, et, pendant les vacances, était venu là tant pour affaires 
personnelles que pour étudier le fonctionnement des écoles. Ils eurent ensemble de nombreuses 
conversations sur la Perse et les moyens d’opérer son relèvement. Tous les deux furent d’avis 
de fonder une association qui prêterait son appui moral et matériel aux établissements de toute 
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nature ayant pour but de répandre l’instruction en Perse. En Amérique, la Perse compte de 
nombreux amis. 

Ce fut à Washington que l’on fonda le Club d’éducation persane et américaine. L’assemblée 
constitutive se tint le soir du 30 octobre ; 4 personnes y assistaient, hommes et femmes, 
Mr. Fred, J. Edward, architecte du Gouvernement, présidait, avec Miss Louise Schumann comme 
secrétaire. Un comité d’organisation fut nommé séance tenante. Le projet de statuts, copié à la 
machine à écrire, fut adressé à quatorze personnalités en vue des États-Unis, hommes politiques, 
philosophes, juristes, recteurs d’Universités, auxquelles on demanda leur avis, afin d’avoir des 
règlements aussi parfaits que possible. 

Mais il manquait le nerf de la guerre. Faute d’une somme relativement minime — 110 dollars — 
on ne pouvait faire imprimer les statuts, et se livrer à la publicité nécessaire. Apprenant cela, 
une riche Américaine dont nos lecteurs connaissent les travaux relatifs au Béhaïsme, Mrs. Albert 
Clifford Barney, qui a, en dehors de ses publications, obtenu une notoriété comme artiste et 
comme philanthrope, fournissait aussitôt l’argent nécessaire. 

Les adhésions vinrent rapidement. A la séance d’ouverture, le 8 janvier, on comptait 300 
membres présents, appartenant aux professions les plus diverses, et parmi lesquels beaucoup 
de dames. Des personnalités du monde politique, de la presse, de l’enseignement, du commerce, 
de l’industrie, avaient tenu à cœur de donner leur adhésion. Le président nommé fut Mr. William 
Horn, l’un des principaux négociants de New-York, et l’on remarque parmi les membres 
fondateurs le ministre des Etats-Unis en Perse, ainsi que sa fille. Les encouragements sont 
venus de toutes parts, notamment des journaux, et l’œuvre paraît maintenant en excellente voie. 

L.B. 


